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 یکی از کتاب‌های ارزشمند تألیف شده در موضوع امثال و 

رازی  عبدالقادر  و حکم  امثال  کتاب  منظوم عربی،  حکم 

فیروز  دکتر  همّت  به  کتاب  این  است.  ق(   666 )متوفای 

حریرچی ترجمه و چاپ شده است؛ لکن مع الأسف اغلاط 

و سهوهای فراوانی در چاپ و ترجمۀ ایشان یافت می‌شود که 

به هیچ وجه زیبنده نیست. شایسته است که چاپ تازه‌ای از 

کتاب با رفع کاستی‌های پیشین صورت بگیرد. در اینجا به 

برخی از آن کاستی‌ها اشاره می‌شود1:

 صَید..: در این 
ّ
ل

ُ
ئبَ فی ک

ّ
رابُ الذ

ُ
-ص143. یوُاسی الغ

ئب« جابجا شده، 
ِّ
راب« و »الذ

ُ
مصراع از آنجا که إعراب »الغ

ئبُ« آمده، در ترجمه نیز سهوی حادث 
ِّ
رابَ« و »الذ

ُ
یعنی »الغ

شده است، استاد حریرچی چنین ترجمه کرده است: »گرگ 

می‌کند..«)ص165-164(.  یاری  را  زاغ  شکاری  هر  در 

سپس نوشته‌اند: »این مثل در مخالفت میان دو تن به کار برده 

می‌شود«!؛ که عکس آن صادق است و برای موافقت میان دو 

تن به کار می‌رود.

لفٍ کجِلدِ الأجربِ: من هم 
َ
 فی خ

ُ
-ص210. ... و بَقیت

در پس آنها چون شتر گر، تنها مانده‌ام.

»فی خلفٍ« در اینجا-همانگونه که لغویان بزرگ عرب 

ف« است که در فارسی به کار 
َ
ل
َ
گفته‌اند- به معنای همان »ناخ

میرود، در حالی که دکتر حریرچی آن را »در پَس«! ترجمه 

ق به »خلف« است 
ّ
کرده است؛ و نیز »کجِلدِ الأجرب« متعل

نگارندۀ این سطور پیشترها در یادداشتی که در سایت میراث انتشار یافت  	1

تعدادی از اغلاط  مربوط به ترجمۀ این کتاب را احصا و بیان کرد، در اینجا چند 

لغزش دیگر مترجم کتاب در ترجمۀ ابیات آورده می‌شود. 

.»
ُ
م موجود در »بقیت

ّ
نه به ضمیر متکل

فسِ ما یَقتل: برای نفس شادی 
ّ
 الن

ِ
رَح

َ
-ص299. و من ف

همان چیزی است که نفس را می ستاند.

راست  سر  معنای  است.  نارسا  و  گنگ  مذکور  ترجمۀ 

مصراع چنین است: بعضی از شادی‌ها موجب مرگ می‌شود.

-ص341. کطالبِ الصّیدِ فی عِرّیسة الأسدِ: »عریسۀ« را 

»کنام«  به  که  است  آن  درست  کرده‌اند،  ترجمه  »بیشه«  به 

ترجمه شود. و »در مثل هر چیز و جای بلند و دست نیافتنی 

را به كنام ‏شیر مانند كنند« )ثعالبی،1376: 369(.

: از شگفتی
ُ
حّال

َ
-ص351. و مِن العجائب أعمش ک

هاست که ضعیف چشم، سرمه بسیار کشد.

نه  است،  »چشم‌پزشک«  معنای  به  اینجا  در  حّال« 
َ
»ک

کسی که سرمه بسیار بکشد. اینکه کسی چشمان ضعیفی 

داشته باشد و سرمه بکشد که تعجب‌انگیز نخواهد بود!، بلکه 

با توجه به خواص پزشکی سرمه، می‌بایست موجب تقویت 

نور چشم شود.

***

 
ُ
»إطراق ترکیبِ  ترجمۀ  در  نژاد  انزابی  رضا  دکتر  استاد 

س« در ثمار 
ِّ
م
َ
ل
َ
« موجود در بیت شاعری به نام »مُت

ِ
جاع

ُّ
الش

لوب ثعالبی چنین نوشته است: 
ُ
الق

‏: عرب در خاموش ماندن و سكوت كردن 
ِ
جاع

ُّ
 ‏الش

ُ
إطراق

گوید: فلان مانند دلاوران سكوت و خاموشی گزید. مُتلمّس 

 
ُ
جاع

ُّ
 لنابَیهِ الش

ً
و یَرَی‏/ مَساغا

َ
 و ل

ِ
جاع

ُّ
 الش

َ
 إطراق

َ
گفته: فأطرَق

ها: سكوت كرد، چنانچه مرد دلاور سكوت كند. اما اگر 
َّ
صَم

َ
ل

همین مرد شجاع مجالی برای سخن گفتن می‏یافت ]گوش 

مخاطب خود را[ كر می‏كرد )ثعالبی،1376: 35(.

جاع« را »دلاور« پنداشته و بیت را 
ُّ
استاد انزابی نژاد »الش

جاع« 
ُ
چنان معنا کرده است، در حالی که یکی از معانی »ش

 تمامی قوامیس و معاجم به آن اشاره کرده‌اند، »مار« 
ً
که تقریبا

ازهری،  فارس، 1404: ج3 /248؛  )ابن  الحیَّة«  جاع‏: 
ُّ
»الش است. 

2001: ج120/13( . 

 جاحظ در کتاب ارزشمند الحیوان، )1424: ج392/4(

آنجا که )با عنوان »القول فی الحَیاّت«( اشعاری دربارۀ »مار« 

در  نیز  ثعالبی  اشاره کرده است.  نیز  بیت مذکور  به  آورده، 

و   
ُ
»الحَیةّ مدخل  در   )224:  2003( المُحاضرة  و  مثیل 

َّ
الت
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َ
العَقربُ«)مار و گزدم( این بیت را آورده است. ش

در شرح مقامات حریری )1427: ج214/3( در شرح این 

که  نوشته است  جاع‏« 
ّ
الش إطراق ‏ زید  أبو  »فأطرق  عبارت: 

جاع: الحَیةّ«. باری، در بیت مذکور »الشجاع« به معنای 
ُّ
»الش

»مار« است، نه »دلاور«.

***

فهرست منابع

استاد  مصحح:  اللغة،  مقاییس  معجم  ‌1404ق،  فارس،  -ابن 

الطبعة الأولی، قم: مكتب الاعلام  عبدالسلام هارون، 6ج، 

الاسلامی.

محمد  تحقیق:  اللغة،  تهذیب  2001م،  منصور،  أبو  أزهری،   -

عوض مرعب، 15ج، الطبعة الأولی، بیروت: دار إحیاء التراث 

العربی.

وب فی المُضاف و 
ُ
ل
ُ
-ثعالبی، ابومنصور، 1376، ترجمۀ ثمِار الق

المنسوب ‏ ابو منصور ثعالبی،  ترجمۀ رضا انزابی‌نژاد،چاپ 

اوّل، دانشگاه فردوسی مشهد.

مثیل و المُحاضره، تحقیق عبد 
َّ
- ثعالبی، ابومنصور، 2003، الت

العربیة  الدار  ریاض:  الثانیه،  الطبعة  الحلو،  محمد  الفتاح 

للکتاب.

- جاحظ، عمرو بن بحر، 1424ق، الحَیوَان، تصحیح: محمد باسل 

د(، الطبعة الأولی، 
ّ
عیون السود، 4ج)هفت جلد در چهار مجل

بیروت:‏ دار الكتب العلمیة.

- رازی،‌عبدالقادر، 1390،‌امثال و حکم، تصحیح و ترجمۀ فیروز 

حریرچی، چاپ چهارم، دانشگاه تهران،‌

ریشی، ابی عباس أحمد، 1427ق، شرح مقامات الحریری، 
َ
-ش

انیة، بیروت:‏ 
ّ
‌مصحح: إبراهیم شمس الدین‏،3ج، الطبعة الث

دار‌الكتب العلمیة.

این اثر شرحی است فارسی بر کتاب شهاب الأخبار 

ود   در حد
ً
اثر قاضی قضاعی )د. 454 هـ ق( که احتمالا

سدۀ هفتم به نگارش درآمده است. متأسفانه نام شارح آن 

بر ما پوشیده است، اما می‌توان گفت او از دانشمندان اهل 

دستی  حدیث‌شناسی  و  حدیث‌پژوهی  در  و  بوده  ن 
ّ
تسن

و  ترجمه  بر سه  ی 
ّ
فن آشکارِ  برتری‌های  او  داشته و شرح 

است،  یافته  انتشار  تاکنون  که  شهاب  دیگرِ  فارسی  شرح 

دارد.

هاب همچنین از جهت برخورداری از پاره‌ای 
ّ
ضیاء الش

واجد  نادر،  گاه  و  کهن  دستوری  ساختارهای  و  واژگان 

اهمیت است. تصحیح این شرح بر پایۀ یگانه دست‌نوشت 

شناخته شدۀ آن، که متعلق به آقایان حسن عاطفی و عباس 

بهنیا است، به اهتمام مشترک مصححان )جویا جهانبخش، 

حسن عاطفی، عباس بهنیا( صورت گرفته است. 
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